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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 القاسم محمّد  و صلّّ اللَه علّی سیّدنا و نبیّنا أشرف الأنبیاء و المرسلین أبی
 و علّی آله الطّیبینی الطّاهرینی 

 و اللّعنةُ علّی أعدائهِم أجمعینی إلَی یومِ الدّین
  
ب ِّكَ وَإِّن لَّمۡ تفَۡعلَۡ فمََ   ن رَّ لَ إِّلَيۡكَ مِّ سُولُ بلَ ِّغۡ مَآٰ أنُزِّ ٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ  ـ مُكَ ﴿يَ سَالَتهَُۥ وَٱلَلَُ يعَۡصِّ ا بلََّغۡتَ رِّ

﴾ نَ ٱلنَّاسِّ  ١.مِّ
دادیم و سر از دو ساعت و ما امروز مانند جلسات قبل که وعدۀ یک ربع و نیم ساعت می 

شاءاللَه امروز رفقا این شانس را دارند که آورد، قصد زحمت بر رفقا را نداشتیم؛ ولی إنبیشتر درمی
ـ و خستگی مفرَط، این وعده را  امکه تقریباً از دیروز تا حالا نخوابیده فر ـخوابی سکسالت ما و بی

 های قبل خیلی مزاحم نخواهیم شد.کند و دیگر مثل دفعهإنجاز می
السلام است. خیلی  کار کنیم، روز ولایت و روز پیوند و بیعت با امیرالمؤمنین علیهخب چه 

اند، همه برای امروز چنین روزی آمدههمان برای یکمسئلۀ مهمی است، شوخی نیست! تمام پیامبر
 اند!آمده

از طرف دیگر هم رفقا و أعزّه و سروران ما که ملبّس به لباس علم و تقوا و متزیّن به زینت  

                                                      
 :٩، ص ٦. امام شناسی، ج ٦٧( آیه ٥سوره مائده ) ١
ای پیغمبر، برسان و تبلیغ کن به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت به تو نازل شده است؛ و اگر نرسانی، رسالت »

 «کند!ای، و خداوند تو را از مردم حفظ میپروردگارت را نرسانده
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ای خدمت هدیٰ هستند و طبعاً کمترین انتظارشان، همراهی و تأیید از این کمترین است، فلذا چند کلمه
 کنیم.دعوت آنان عرض می رفقا از باب امتثال

 معنای خطاب خداوند به پیامبر در آیۀ ابلاغ
ب ِّكَ﴾فرماید: آیۀ شریفه می  ن رَّ لَ إِّلَيۡكَ مِّ سُولُ بلَ ِّغۡ مَآٰ أنُزِّ ٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ  ـ  .﴿يَ
قدری  ایم، ولی از این به بعد نسبت به معنای آن یکها بار این آیه را خواندههمۀ ما شاید ده 
 ری داشته باشیم و ببینیم که منظور پروردگار در این آیه چیست و مخاطبش کیست؟!توجه بیشت
محمد، ]این است که[ عنوان رسالت  یفرماید: ارسول ما؛ و نمی فرماید: ای]علّت اینکه[ می 

در اینجا حیثیّت تعلیلیّه دارد؛ یعنی ای کسی که حیثیّت و شأن و هوّیت خارجی تو همان حقیقت رسالت 
ایم نمای تقدیر ما و ارادۀ ما و سخنِ نفسی ما هستی، باید آنچه را به تو امر و نازل کردهو آینۀ تماماست 

ای ای و به آنچه مأمور بودهبه مردم ابلاغ کنی؛ اگر این کار را انجام دادی فَبها! به رسالتت عمل کرده
ات مورد امضاء ما قرار ای و کارنامهمدهعهدۀ امتحان بیرون آ ای و ازای و نمره گرفتهجامۀ عمل پوشانده

 تک این کلمات نظر دارم!گرفته است! توجه بفرمایید، بنده روی تک
ها شرکت کردی، سنگ به رسول ما، [ بیست و سه سال خون دل خوردی، در جنگ ]ای 

م این تما  ١درت کردند، طرف دربهطرف و آنات زدند، به پایت زدند، ایندندانت زدند، به پیشانی
آیی! مسئله این عهدۀ رسالتت برمی کارهایی که انجام دادی برای امروز است! ببینم امروز چگونه از

 است.
دانیم که این ولایت چه مفهومی دارد! اگر آمدی و به این شنویم، منتها نمیما یک ولایت می 

ةً؛ و اگر عمل نکردی، ما با تو شوخی ند بهِا وی نعِمی اریم! پیغمبر هستی، باش! خاتم رسالت عمل کردی، فی
لقی هستی، باش! واسط ا خی بین مقام احدیّت و  ۀانبیا هستی، باش! سرور کائنات هستی، باش! أوّلُ می

ای است که امروز اینها فدای امروز است، فدای این مسئله ۀهوهویّت و واحدیّت هستی، باش! ولَ هم
 باید آن را به مردم ابلاغ کنی!

در اینجا یک کمبود مهم وجود دارد که برای مردم بیان نشده است که اگر انجام ندهی اصلًا  
سَالَتهَُۥ﴾ ای و تمام کارهایی که در این بیست و سه ؛ انگار که تو از روز نخست پیامبر ما نبوده﴿فمََا بلََّغۡتَ رِّ

                                                      
اطلاع بیشتر پیرامون جریانات زندگانی پیامبر اسلام صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، رجوع شود به سیری در تاریخ جهت  ١

 پیامبر اکرم.
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 ای!گار[ انجام ندادهرود ]و انای، هباءً منثوراً است و همه بر هوا میسال انجام داده
همه این خیلی قضیۀ عجیبی است! پیغمبر در این بیست و سه سال برای چه متحمّل این 

بردن ظلم، برای استقرار نظام صدق، برای زدودن نفاق، برای  بین مطالب شد؟ برای اقامۀ عدل، برای از
لِیُثیروا لَهم »شکوفایی عقل،  ـ و برای رشد و و خدا به داد ما برسد از این جهل! بردن جهل ـ بین از

های عقولی را که خدا در کمون آدمی و انسان قرار داده تا پیغمبران بیایند و این دفینه» ١دَفائِنَ العُقولِ؛ 
 «دهند باز کنند.دست آنها است، با راه و روشی که به ما ارائه میو کلیدش به

بینی شود و مییکی باز میهای[ عقلت یکیگویند از این راه برو! و اگر رفتی، این ]دفینهمی 
ماه قبل تغییرت خیلی بیشتر بوده است، نسبت به سال  ای، نسبت به دوکه نسبت به ماه قبل تغییر کرده

چنین نبوده کنی که سال گذشته اینفهمیدی، قضاوتی را میفهمی که سال گذشته نمیقبل مطالبی را می
 کند.ست که دائماً عقل دارد رشد میاست! اینها برای چیست؟ برای این ا

ران درآوردن. پیامبران می لیُِثیروا لهمُ؛ إثاره یعنی باز  های عقل را آیند و این دفینهکردن و به فوی
آورند تا دیگر کسی نتواند ما را گول بزند و کثرت جمعیّت نتواند چشم دل را کور کند و به فوران درمی

گوییم و ـ خلافش را می های عقلمان باز شده استکه این دفینه د، ما ـمردم یک مطلب را بگوین ۀاگر هم
ایستیم؛ و بعد معلوم خوریم، و دیگران هرچه بگویند، ما تا آخر مثل کوه روی حرفمان میتکان نمی

 اند!ایم و همه اشتباه کردهشود که ما درست گفتهمی
درآوردی نه تربیت سلیقگی و من این راه و رسم هدایت پیغمبران است که با تربیت خاص، 

اللَه؛ بلکه با تربیت درست و خاص و  که هر کسی از راه برسد یک دستورالعمل بدهد و بگوید بسم
شود و در که در بسیاری از مواقع، با مسائل نفسی و تمایلات نفسانی انسان درگیر می براساس دستور ـ

                                                      
 :١٧. حیات جاوید، ص ٤٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

ذَکِّروهُم مَنسیَّ نِعمَتِهِ و یَحتَجّوا عَلَیهِم بِالتَّبلیغِ و فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ و واتَرَ إلیهم أنبیاءَهُ لیَستَأدوهُم میثاقَ فِطرَتِهِ و یُ »...
 «یُثیروا لهم دَفائِنَ العُقولِ و یُروهُم آیاتِ المَقدِرَة....

سوی آنان روانه ساخت تا میثاق درپی بهتا اینکه خدای متعال پیامبرانش را در میان مردم برانگیخت و انبیائش را پی»...
طرت آنان نسبت به حقیقت توحید و اقرار به ربوبیّت حق و عبودیّت خویش مستتر بود، باز جویند و عهدی را که در ف

شدۀ اتّصال به مبدأ ربوبی را یادآوری نمایند و با حجّت و برهان، تبلیغ مبانی و اصول معرفت را به و نعمت فراموش
ر آنان مکشوف شود و به مرتبۀ عقل فعّال متّصل های عقول مستتر را بگشایند تا حقایق هستی بانجام رسانند و دفینه

 ....«دست آورندشوند و دولت معرفت را به
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گوییم: عجب! عجب! عجب! چه شود. میکی باز مییها یکیـ این دفینه گیردتزاحم و تضاد قرار می
فهمند! کنیم؛ چیزهایی که دیگران نمیفهمیم و چه مطالبی را داریم احساس میچیزهایی را داریم می

شود! آن چیزهایی که دیگران برای هایی که برای دیگران مقدّس است، برای ما ضدّ ارزش میارزش
به، بیا نگاه کن گوییم: بهخندیم و میشود و به آنها میدار میخندهدهند، برای ما رسیدن به آنها جان می

ها چند سال پیش نبوده گذرانند! این خندهتر از مردم دارند وقتشان را به چه میو ببین که مردم و بزرگ
خاطر این است که عقل باز شده است، لذا یک چیزهای دیگری را دارد است، پس از کجا آمد؟ اینها به

 دهد! کار پیغمبران این است.فهمد و یک مسائل دیگری را تشخیص میمی
 خب حالا ما دیگر وارد این قضیه نشویم، چون این رشته سرِ دراز دارد! 

 عبادات منهای ولایت یعنی عمل رباتی
سُولُ بلَ ِّغۡ﴾فرماید: آیۀ شریفه می  ٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ  ـ بگویی و رسول، [ باید بیایی و تبلیغ کنی و  ؛ ]ای﴿يَ

خواهید آن حقیقت انسانی شما مطلب را برای مردم روشن کنی که خلاصۀ قضیه این است که اگر می
 به فعلیّت برسد، باید ببینید امروز چه اتّفاقی افتاده است!

خوانند و مخارج حروف را از حلق و تَه حلق خوانند و بهتر از ما هم میها هم نماز میسنّی 
دهند، اما چقدر قرب دارند؟! ما هم اگر به این کنند و وظایفشان را انجام مییو زیر حلق هم اداء م

خوانند و حج را طور بخوانیم که آنها میدنبال آن نرویم و نماز را همانولایت توجه نداشته باشیم و به
 ای ندارد!ورند؛ هیچ نتیجهآطور بجا بیاوریم که آنها بجا میهمان

کنند، کنند، طواف میکنند، سعی صفا و مروه میآورند؟! بله! قربانی میمگر آنها حج بجا نمی 
افتند شوند و خلاصه به زحمت میبندند، سوار هواپیما و ماشین و طیّاره میکنند، احرام میپول خرج می

دهند و این مسائل را دارند؛ ولی نتیجه ندارد، چون دهند. آنها هم زکات و مالیات میو حج انجام می
 این أعمال جان ندارد!

دهند گذارند و به او برنامه میتواند کار انجام بدهد. کامپیوتری در آن میربات خیلی دقیق می 
افتد و تمام کارهایی را که ما انجام کنند و راه میگویند: تو این کارها را انجام بده! کوکش میو می

جای دو رکعت نماز صبح، دویست رکعت دهد؛ بهدهد، و بلکه بیشتر هم انجام میدهیم او انجام میمی
اش تمام شد و به خواند، اما این نمازها چقدر برایش فایده دارد؟ صِفر! وقتی برنامهنماز برای شما می

 کند؛ چون جان ندارد، نفس ندارد، روح ندارد!ایستد و یک میل هم حرکت نمیآخر رسید، خشک می
نظر نگیریم،  اگر ما هم متابعت از ولایت امیرالمؤمنین و پیروی از این رجل الهی معصوم را در 
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 کند!مثل همانها هستیم و هیچ تفاوتی نمی
 السلام معنای تبعیّت از امیرالمؤمنین علیه

ها زدن و این حرف کردن و پلاکارد زدن و چراغانی دنبال امیرالمؤمنین بودن، به سینهبه 
 کند؟!توانند انجام بدهند! پس چه فرقی میچون عزیز من، این کارها را یهود و نصاریٰ هم می نیست؛

دنبال امیرالمؤمنین بودن، به هیئت و تشکیل مجالس و اینها هم نیست؛ چون مجالسی داریم به 
ست، پس تر است و اشتیاق مردم هم نسبت به آنها بیشتر اتر و پرجمعیّتکه از این مجالس ما گسترده

 به اینها نیست!
شدن فهم و عقل  کردن نیست؛ بلکه به باز بیداد و فریاد و متابعت از امیرالمؤمنین، به داد 

علی بگوییم و فریادمان را بالا  اینکه دائم مجلس بگیریم و علیاست! این معنا، معنای متابعت است؛ نه
توانی داد بزنی و ندازۀ بلندگو که دیگر نمیاببریم! آقاجان، هر چقدر هم که فریادت را بالا ببری، به

شود. تو چقدر زند! اگر صدای این بلندگو را زیاد کنند، گوش همه کر میبلندگو بهتر از تو داد می
 توانیم داد بزنیم؟!توانی داد بزنی؟ ما چقدر میمی

سان را جلو تواند انگفتن و یا مثلًا در روضه بر سر و سینه زدن، چقدر می علی همه یااین 
ها تئاترگونه أعمال که بیاییم مجلس روضه تشکیل بدهیم و بر سینه بزنیم و مثل بعضیببرد؟ آیا همین

برد و رشد وقیح و قبیح و موهن نسبت به ساحت ائمه در این مجالس انجام بدهیم، ما را بالا می
 دهد؟!می

ی دربیاوریم و مقام او را از ایم، از خودمان أشعاریا به خیال اینکه خیلی عاشق علی شده 
برد، بلکه موجب تنها انسان را بالا نمیپیغمبر هم بالاتر ببریم، خیلی شنیع و خیلی قبیح است و نه

 تخفیف و تشنیع و اهانت به مذهب است!
ای از بندگان پیغمبر من بنده  ١أنا عبدٌ مِن عَبیدِ محمّدٍ؛ »السلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه 

فرمود و سخنش حق و صحیح گفت، بلکه درست میکرد و مزاح نمیمیرالمؤمنین شوخی نمیا« هستم!
خود هستیم و  زاد هستیم، ما سرِ بود! عبد بود که به مقام امارت و ولایت رسید؛ ولی ما حرّ هستیم، ما آ

 اختیارمان دست خودمان است!
حشور کند! ما مانند این مرد بزرگ خدا مولانا را رحمت کند و امروز با امیرالمؤمنین و ائمه م 

                                                      
 .٨٩، ص ١الکافی، ج  ١
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 فرماید:که افتخار تاریخ تشیّع است، چه کسی را سراغ داریم؟! در جریان غدیر می
 عمّ من علی مولای او استگفت هر کس را منم مولا و دوست *** ابن

 فرماید:کند. میرا برای ما شرح می« مولا»بعد  
 پایت برکَندکیست مولا آن که آزادت کند *** بند رقّیت ز 

 ١ای گروه مؤمنان شادی کنید *** همچو سرو و سوسن آزادی کنید
دهد و اینکه چرا پیغمبر آمد و این مطلب این ]اشعار[ حقیقت ولایت را در امروز نشان می 

را به مردم گفت و مسئله را تمام کرد! اگر امیرالمؤمنین نباشد، ما تا روز قیامت بندۀ شهوت و بندۀ 
دانیم و گرچه خود را پیرو این مکتب ؛ گرچه عمامه بر سر داریم و گرچه خود را مبلّغ میمناصب هستیم

 ها نیست، بلکه باید آمد و پا در میدان گذاشت!دانیم! به این حرفمی
ما بندۀ شهوت هستیم، بندۀ شهوت نفس و بندۀ شهوت قدرت هستیم! بیایید و با چشم خود  

بینید در دنیا هایی که میما بندۀ هویٰ و بندۀ انانیّت هستیم! این جنگ ببینید و مسائل را مشاهده کنید.
ها هستند، افتد؟ برای اینکه همه بندۀ زر و زور هستند، همه بندۀ طمعافتد، برای چه اتفاق میاتفاق می

ها هستند و فقط محوری ها و خودهمه بندۀ آزها هستند، همه بندۀ شهوات هستند، همه بندۀ خودبینی
کند؛ او عبا دارد و این کت دارد، او قبا دارد و این پیراهن و پالتو دارد! اینها ظاهر است، اسمش فرق می

 کند!ولی آنچه در درون است یکی است و فرقی نمی
 عامل انحراف خلفا

اللَه خلاف رسول خدا و سخن رسول چرا ابابکر که خودش آمده بود و بیعت کرده بود، بر 
؟ چون بنده بود؛ بندۀ شهوت بود، بندۀ منصب بود، بندۀ شیطانِ خودش بود، بندۀ آزها آن کارها را کرد

سال و نیم از مسیر خودش  ارزید که بلند شوی و بیایی و حق را دوبود! چه شد؟ ]باید گفت:[ آیا می
هایی که تا قیام امام زمان سال و نیم چه چیزی گیرت آمد؟ تمام بدبختی برگردانی؟! بعد از دو

 2نویسند!السلام دامن بشریّت را بگیرد، به پای تو می علیه
                                                      

 .٦٤١مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر ششم، ص  ١
 :رجال الکشی، به نقل از 2٤٠، ص ٣٠بحار الأنوار، ج  2
، قال: قلتُ لأبی» ید  ردِ بنِ زی لینیی الُلَه فدِاکی قیدِ  جعفر  علیهعن الوی عی : السّلام: جی یتُ! فیقالی یت عن “ أدخِلهُ!”می الکُمی هُ الکُمی ألی فیسی

ه أبوجعفر  علیه یِن فیقالی لی مٌ و لا”السّلام:  الشّیخی ریقی دی کمِ النبّیّ )صلّّ اللَه علیه حُکِمی بحُِکم  غیِر موافقِ  لُِِکمِ اللَهِ و حُ  ما أُهی
لٍّّ )علیه السّلام( إلّا و هو فی أعناقِهما! سبی!“ و آله و سلّم( و حُکمِ عی سبی حی یتُ: الُلَه أکبُر الُلَه أکبُر حی  «فیقالی الکُمی
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ل او را داخ”السلام عرض کردم: کمیت آمده است. حضرت فرمودند:  وَرد بن زید گوید: به امام باقر علیه»ترجمه: 

هیچ خونی ریخته نشد و هیچ ”چون کمیت داخل شد از حضرت راجع به شیخین پرسید. حضرت فرمودند: “ کن!
کمیت گفت: “ خلاف حکم خدا و حکم پیغمبر و حکم علی صادر نشد مگر آنکه بر گردن آنها خواهد بود! فرمانی بر

 )محقق(« اللَه اکبر، اللَه اکبر! مرا بس است، مرا بس است!
 :2٠٦همان، ص 

ه ثُمّ قال فی آخِرِهِ: » کری نیحوی هُ، و ذی دی یتُ فیأنشی لی الکُمی هُ ”عن داوُدی بنِ النُّعمانِ، قال: دیخی عالَی الأمُورِ و ییکری إنّ اللَه عزّوجلّ یُُبِّ می
فسافیها! یتُ: یا“ سی ی  فیقالی الکُمی ی جالسًِا و کیسَی ةً ثُمّ قال: سیّدی، أسألُکی عن مسألة  و کان مُتَّکئًِا فاستیوی درِه وِسادی ل!”فی صی “ سی

 : جُلیین؟ فیقالی : أسألُکی عن الرَّ م  و لا اکتُسِبی مالٌ مِن غیِر حِلِّهِ و ”فیقالی ةٌ مِن دی می ریقی فی الإسلامِ مِحجی ، ما أُهی ید  یتُ بنُ زی یا کُمی
قومُ قائمُِن ومِ یی لکِی فی أعناقِهِما إلَٰ یی رامٌ إلّا و ذی عاشِری بینیلا نُکِحی فیرجٌ حی ةِ ا، و نیحنُ می اءی بِّهِما و البری نا بسِی نا و صِغاری هاشِم  نیأمُرُ کبِاری

 «“مِنهُما!
السلام وارد شد و شعری برای حضرت خواند. سپس حضرت  داود بن نعمان گوید: کمیت بر امام صادق علیه»ترجمه: 

کمیت عرض “ ارزش را دوست ندارد.ر پست و بیخداوند امور و کارهای والا و شریف را دوست دارد و امو”فرمودند: 
“ بپرس!”کرد: آقای من، سؤالی دارم. حضرت تکیه داده بودند، صاف نشستند و بالشی را در بغل گرفتند و فرمودند: 

اندازۀ یک خون کمیت بن زید، اگر در اسلام به ای”عرض کرد: از شما راجع به آن دو نفر سؤال دارم. حضرت فرمودند: 
دست آید یا نکاح حرامی واقع شود؛ گناه آن بر گردن آن دو نفر است از کسی ریخته شود یا مالی از راه حرام بهحجامت 

کنیم که آن دو را سبّ نمایند و از ایشان هاشم، بزرگ و کوچک خود را امر میتا آن زمان که قائم ما قیام کند! و ما بنی
 )محقق(« “بیزاری بجویند!

 :٣٨٣ص ، ١تفسیر القمی، ج 
قِيَمَٰةِ ۡۡ مَ ٱلۡۡ يَو ۡ  كَامِلَة ۡۡ زَارَهُمۡۡ اْ أَوٰٓۡ مِلُوۡۡ و قال علیُّ بنُ إبراهیم: فقال اللَه عزّوجلّ ﴿لِيَح»

یعنی الذین غَصَبوا أمیرَالمؤمنینَ “ یَحمِلونَ آثامَهم”مٍ﴾ قال: ۡۡ رِ عِلۡۡ زَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡۡ أَو ۡۡ وَمِن
و اللَهِ ما أُهریقَت مِحجَمَةٌ مِن دَمٍ ”السلام:  ن اقتَدیٰ بهم. وَ هو قَولُ الصّادقِ علیهالسلام و آثامَ کلِّ مَ علیه

رِ و لا قُرِعَ عَصًا بِعَصًا و لا غُصِبَ فَرجٌ حَرامٌ و لا أُخِذَ مالٌ مِن غیرِ حِلِّهِ إلّا و وِزرُ ذَلِکَ فی أعناقِهِما مِن غی
 «“ءٍ!نَقُصَ مِن أوزارِ العامِلینَ بِشَی أن

طور كامل در فرماید: ﴿براي آنكه بارهاي خود را بهعلیّ بن ابراهیم در تفسیر این آیه که خداوند عزّوجل می»ترجمه: 
اند نيز حمل نمايند﴾ چنين از بارهاي كساني كه آنها را از روي جهالت گمراه نمودهروز قيامت خودشان حمل كنند، و هم

چنین بار گناهان السلام را غصب نمودند، بار گناهان خویش را بکِشند و هم نین علیهگوید: یعنی آنان که حقّ امیرالمؤم
به خدا سوگند که ”السلام است که فرمود:  آن کسانی را که از ایشان پیروی نمودند. و این همان کلام امام صادق علیه

رد نکرد و هیچ نکاح حرام و از اندازۀ خون یک حجامت ریخته نشد و هیچ عصایی با عصایی برخوهیچ خونی ولو به
دست نیامد مگر آنکه وزر و سنگینی گناه آن بر گردن آن دو است، بدون روی غصبی واقع نشد و هیچ مالی از راه حرام به
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 <-- )محقق( « “اینکه از بار گناه آن گناهکاران کاسته شود!

 :٣٨٤< همان، ص -- ١
یل  عن أبی» طیبی أمیرالمؤمنینی علیهالسلام قال:  عبداللَه علیهعن جمی ةِ أیّام  خُطبةً فیقالی فیها خی مسی ه بخِی :... السلام بیعدی ما بویعِی لی
لیل” یِرهِم عمّا قی ییعرِفُنهّا فی دارِ غی نو أُمیةّی مِن بیعدی و لی مّلینهّا بی ییتحی ن ظیلمی و علّی البادی  فیلا. فأُقسِمُ ثُمّ أُقسِمُ لی دُ الُلَه إلّا می یُبیعِّ
عن] ةِ [ ی الأوّلی یی مِلی بوِِزرِهم إلَی یومِ القیامی ن عی بیلِ الخیطایا مِثلُ أوزارِهِم و أوزارِ کُلِّ می لی لهم مِن سی هَّ مِنما سی ارِ ۡۡ أیو ۡۡ ﴿وی زی
مُ بغِیيٱ ذِینی یُضِلُّونَی ﴾ۡۡ رِ عِلۡۡ لَّ زِرُونی ا یی آءی می  «“.م  أیلای سی

السلام بیعت کردند، حضرت  س از اینکه با امیرالمؤمنین علیهپنج روز پ”السلام فرمودند:  امام صادق علیه»ترجمه: 
امیه خلافت را خورم که پس از من، بنیخورم و سپس قسم میخطبه خواندند و در آن خطبه فرمودند: به خدا قسم می

[ دست خواهند گرفت و پس از اندک مدتی آن را در نزد دیگری خواهند یافت. و همانا خداوند ]از رحمت خویشبه
دور نسازد مگر ظالمان را. و آن ظالم اول که راه ]ظلم و گمراهی[ را برای آنان هموار و آسان نموده است، مانند بار گناه 

چنین از بارهای کسانی که آنها را از روی جهالت آنان و بار گناه پیروانشان تا روز قیامت بر گردنش خواهد بود، ﴿و هم
 )محقق(« “و این چه بد قِسم بارکشی است!﴾.اند نیز حمل نماید؛ گمراه نموده

 :١٠2، ص ٨الکافی، ج 
“ کُمَیتُ.... و اللَهِ یا”السّلام فَقالَ:  جعفرٍ علیهعن الکُمَیتِ بنِ زَیدٍ الأسَدیّ قال: دَخَلتُ علَی أبی»

کُمَیتُ، ما أُهَریقَ  و اللَهِ یا”ل: قال: قلتُ: خَبِّرنی عن الرّجُلَینِ قال: فَأخَذَ الوِسادَةَ فَکَسَرَها فی صَدرِهِ ثُمّ قا
 «“مِحجَمَةٌ مِن دَمٍ و لا أُخِذَ مالٌ مِن غیرِ حِلِّهِ و لا قُلِبَ حَجَرٌ عن حَجَرٍ إلّا ذاکَ فی أعناقِهِما!

“ به خدا قسم ای کمیت،...”السلام وارد شدم، حضرت فرمودند:  کمیت بن زید اسدی گوید: بر امام باقر علیه»ترجمه: 
ردم: به من راجع به آن دو نفر بگویید! حضرت بالش را تا کردند و در بغل گرفتند و به آن تکیه دادند و فرمودند: عرض ک

اندازۀ یک خونِ حجامت ریخته نشد و مالی به ناحقّ از کسی گرفته نشد و سنگی از روی به خدا قسم ای کُمیت، به”
 )محقق(« “بود! سنگی تکان نخورد مگر آنکه بر گردن آن دو نفر خواهد

 :2٤٥تقریب المعارف، ص 
یُجِبنی، فلمّا کانَ مِن الثّالثة  یُجِبنی، ثُمّ سَألتُه فلَم بکرٍ و عُمَر فلَمالسّلام عن أبی : سألتُ أباجعفر علیهو عن بشیر قال»

اءِ أحدٍ مِن المُسلمینَ إلّا و هی فی مِن دِم ما قَطرَت قَطرةُ دمٍ مِن دِمائنا و لا”قلتُ: جُعلتُ فِداک، أخبِرنی عنهُما! فَقالَ: 
 «“أعناقهما إلَی یومِ القیامة!

السلام راجع به ابوبکر و عمر سؤال نمودم، حضرت پاسخ مرا نداد. دوباره از  بشیر گوید از امام باقر علیه»ترجمه: 
ه آن دو نفر به من بار نیز حضرت پاسخ مرا نداد. بار سوم عرض کردم: فدایت شوم، راجع بحضرت سؤال نمودم این

ای از خون ما یا هیچ یک از مسلمانان نریخت مگر آنکه بر گردن آن دو است تا هیچ قطره”خبر بده! حضرت فرمودند: 
 <-- )محقق(« “روز قیامت!
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 :١٤٥، ص ٤< تهذیب الأحکام، ج --  ١
لتُ علّی أبی» ةِ النَّصریّ قال: دیخی ه. السّلا جعفر  علیهعن الِارثِ بنِ المُغیری أذِنی لی هُ، فیإذا نیجیَّةُ قد استیأذینی علییه فی لیستُ عِندی م فیجی

، إنّّ أُریدُ أن ثا علّی رُکبیتییه ثُمّ قال: جُعِلتُ فدِاکی لی فیجی خی بیتی مِن الناّر، فیکأنّه  فیدی قی ن مسألة  و اللَهِ ما أُریدُ بِِا إلّا فیکاکی ری أسألیکی عی
ه! فاستیویٰ جالسًِا فیقا ه: رِقٌّ لی لنی فیلا یا”ل لی تُکی بهِِ! نیجیَّةُ، سی ء  إلّا أخبری ، ما تیقولُ فی “ تیسألُنی الییومی عن شَی قال: جُعِلتُ فدِاکی

؟ قال:  فُلان  و فُلان 
 نَجیّةُ، إنّ لَنا الخُمُسَ فی کتابِ اللَهِ و لَنا الأنفالَ و لَنا صَفوَ الأموالِ، و هُما و اللَهِ أوّلُ مَن ظَلَمَنا یا”

حَقَّنا فی کتابِ اللَهِ و أوّلُ مَن حَمَلَ النّاسَ علَی رِقابِنا، و دِماؤُنا فی أعناقِهِما إلَی یَومِ القیامَةِ بِظُلمِنا 
 “البَیتِ!البَیتِ. و إنّ النّاسَ لَیَتَقَلَّبونَ فی حَرامٍ إلَی یَومِ القیامَةِ بِظُلمِنا أهلَأهلَ

إنَِّآ إلِی فیقالی نیجیَّةُ: ﴿إنَِّا لِلَّهِ  ﴾ ـۡۡ وی جِعُونی رّات   هِ ریٰ ةِ فاستیقبیلی القِبلیةی  ثیلاثی می هُ عن الوِسادی فیعی فیخِذی ری عبیةِ! قال: فی بِّ الکی لیکنا و ری ـ هی
عا بدُِعاء  لی  مِعناهُ فی آخِرِ دُعائهِِ و هو ییقولُ:  فیدی یئًا إلّا أنّا سی م مِنهُ شی لکِی ”أفهی تنِا! اللیهمّ إنّا قد أحلیلنا ذی ینا “ لشِیعی قال: ثُمَّ أقبیلی إلی
جهِهِ و قال:  ةِ إبراهیمی علیه یا”بوِی تنِا! نیجیَّةُ، ما علّی فطِری یُرنا و غیُر شیعی  «“السّلام غی

السلام وارد شدم و نزد حضرت نشستم که نَجیّه اذن دخول  حارث بن مغیره نَصری گوید: بر امام باقر علیه»ترجمه: 
دادند و او بر حضرت وارد شد و دو زانو نشست. سپس به حضرت عرض کرد: فدایت شوم،  طلبید. حضرت اجازه

ای در مقابل حضرت بود. سؤالی دارم و به خدا قسم هدفی ندارم مگر اینکه از آتش جهنم رهایی یابم. و گویی مانند بنده
عرض کرد: راجع به “ دهم!مینجیّه، بپرس که امروز از هرچه بپرسی پاسخ  ای”حضرت صاف نشستند و فرمودند: 

 فرمایید؟فلانی و فلانی چه می
نجیّه، خُمس در کتاب خدا از آنِ ما است و انفال برای ما است و بهترین و برگزیدۀ اموال ]در  ای”حضرت فرمودند: 

ظلم پایمال  ـ اولین کسانی بودند که حقّ ما در کتاب خدا را از روی به خدا قسم غنائم[ برای ما است؛ و آن دو نفر ـ
خاطر ظلمی که بر ما نمودند خون ما بر گردن آنها نمودند، و اولین کسانی بودند که مردم را بر ما مسلّط نمودند، و به

پنجه  و خاطر ظلمی که ]با غصب حقّ ما[ بر ما نمودند، همۀ مردم تا روز قیامت در حرام دستخواهد بود؛ و همانا به
 “زنند!می

و “ گردیم!سوی او بازمیما مِلک خدا هستیم و به”هِ رَجِٰعُونَ﴾؛ ۡۡ إِلَي ٰٓۡ سه بار گفت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا در این هنگام نجیّه
گفت: قسم به خدای کعبه که ما هلاک شدیم! در این حال حضرت پای خود را از روی بالش برداشتند و رو به قبله 

خداوندا، ما ”داشت: گر اینکه در آخِر آن دعا شنیدیم عرضه مینمودند و دعایی نمودند که من چیزی از آن نفهمیدم م
نجیّه، بر فطرت ]و دین[ ابراهیم  ای”سپس حضرت رو به ما نمودند و فرمودند: “ آن را برای شیعیانمان حلال نمودیم!

 <-- )محقق(« “السلام نیست مگر ما و مگر شیعیانمان! علیه
 :٣٩2< الهدایة الکبری، ص -- 2
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إلَی مدینةِ جَدّهِ رسولِ اللَهِ )صلّی اللَه علیه ”سَیّدی، إلَی أینَ یَسیرُ المَهدیُّ؟ قالَ:  فَضّلُ: یاقالَ المُ»

قال المُفضّلُ: “ وَ آله و سلّم( فَإذا وَرَدَها کانَ لَه فیها مَقامٌ عَجیبٌ یَظهَرُ سُرورُ المُؤمِنینَ وَ حُزنُ الکافِرین.
مَعاشِرَ الخَلائِق،  یا: و یَقولُ( صلّی اللَه علَیه و آله)دُ قَبرَ جَدّهِ رسول اللَه یَرِ”سیّدی، ما هو ذلک؟ قال:  یا

مَن مَعهُ فی : فَیقولُ ! محمّدمَهدیَّ آل نَعَم یا: فَیقولونَ(. صلّی اللَه علَیه و آله)هذا قَبرُ جَدّی رسول اللَه 
ـ و مَن  و هو أعلَمُ بِهم مِن الخَلقِ جَمیعًا یقولُ ـفَ! ضَجیعاهُ و صاحِباهُ أبوبکرٍ و عُمرُ: القَبرِ؟ فَیقولونَ

: أبوبکرٍ و عُمرُ و کیف دُفِنا مِن دونِ کُلّ الخَلقِ مَعَ جَدّی رسول اللَه فَعَسَی المَدفونُ غَیرَهُما؟ فَیقولونَ
 !تَیهِمحمّد، ما هاهُنا غَیرُهُما و إنّما دُفِنا لِأنّهُما خَلیفَتاهُ و أبَوا زَوجَمَهدیَّ آل یا

فَیقولُ لِلخَلقِ بَعدَ ثَلاثَةِ أیّامٍ: أخرِجوهُما!... فَیَأمُرُ ریحًا سَوداءَ فَتَهُبُّ عَلَیهِم فَتَجعَلُهُم کَأعجازِ 
صَصَ قَ نَخلٍ خاویَةٍ ثُمّ یَأمُرُ بِإنزالِهِما فَیُنزَلانِ إلَیهِ فَیُحیَیانِ و یَأمُرُ الخَلائِقَ بِالإجتِماعِ، ثُمّ یَقُصُّ عَلیهم

أفعالِهِما فی کُلّ کَورٍ و دَورٍ، حتّی یَقُصَ عَلیهم قَتلَ هابیلَ بنِ آدمَ و جَمعَ النّارِ لِإبراهیمَ و طَرحَ یوسُفَ 
فی الجُبِّ و حَبسَ یونُسَ بِبَطنِ الحوتِ و قَتلَ یَحیَی و صَلبَ عیسَی و حَرقَ جِرجیسَ و دانیالَ و ضَربَ 

نّارِ علَی بابِ أمیرالمؤمنین و سَمَّ الحَسنِ و ضَربَ الصّدّیقةِ فاطمةَ بِسَوطِ قُنفُذٍ سَلمانَ الفارِسیِّ و إشعالَ ال
عَمّهِ و أنصارِه و سَبیَ ذَراریِّ رسول و رَفسَهُ فی بَطنِها و إسقاطَها مُحسِنًا و قَتلَ الحُسینِ و ذَبحَ أطفالِه و بَنی

الرَّسولِ و دَمِ کُلّ مؤمنٍ و مؤمنةٍ و نکاحَ کُلّ فَرجٍ حَرامٍ و أکلَ  اللَه )صلّی اللَه علیه و آله( و إهراقَ دِماءِ آلِ
کُلّ سُحتٍ و فاحِشَةٍ و إثمٍ و ظُلمٍ و جَورٍ مِن عَهدِ آدمَ إلَی وَقتِ قائمنا، کُلَّهُ یَعُدُّهُ علیهم و یُلزِمُهم إیّاهُ 

 فَیَعتَرِفانِ بِه.
أمُرُ نارًا  رةِ و یی بُهُما علّی الشّجی لِّ ، ثُمّ یُصی ی ضَی ن حی ظالِ می قتِ بمِی یُقتیصُ مِنهُما فی ذیلک الوی أمُرُ بِِما فی رُجُ مِن الأرضِ تُُرِقُهما ثُمّ ثُمّ یی تَی

نسِفُهما فی الییمّ نیسفًا! أمُرُ ریًُا تی  «“یی
آقای من، حضرت مهدی به کجا خواهند رفت؟  نمود: ای السلام عرض مُفضّل بن عُمر به امام صادق علیه»ترجمه: 

به شهر جدّش رسول خدا )صلّی اللَه علیه و آله( و چون به آنجا وارد شود جایگاه عجیبی برای او ”حضرت فرمودند: 
مفضّل عرض نمود: آقای من، چه خواهد شد؟ “ خواهد بود و خوشحالی مؤمنین و اندوه کافرین ظاهر خواهد شد.

گویند: بله، گروه مردم، این قبر جدّ من است؟ مردم می گوید: ایشود و میدر قبر جدّش وارد می”ودند: حضرت فرم
بستران و مُصاحبان او، ابوبکر پرسند: چه کسی همراه او در قبر است؟ پس بگویند: هممحمّد! حضرت میمهدی آل ای

پرسند: ابوبکر و عُمر که هستند و چگونه است ایشان میداند از که از همۀ خلق بهتر میحالی و عُمرند! پس حضرت در
محمّد، غیر از ایشان مهدی آل اند؟ پس بگویند: ایاند و غیر ایشان دفن نشدهکه از میان تمام مردم همراه جدّم دفن شده

 زن او هستند! اند که جانشین او و پدراینجا کسی دفن نشده و ایشان بدین جهت اینجا دفن شده
کنند گویند که آن دو را از قبر خارج کنید!... پس حضرت به باد سیاهی امر میبعد از سه روز به آنها می پس حضرت
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 احادیثی در باب سنگینی گناه خلیفۀ اول و دوم )ت(
سال  اش چه شد؟ آیا این دهسال خلافت را گرفتی، نتیجه کار کردی؟! دهعمر، تو چه ای 

گار همین دیروز بود! شما سال پیش ان آید؟! دهسال پیش یادتان نمی ارزشش را داشت؟! رفقا، شما ده
 کردید؟کردید که عمر کرد، چه خاکی بر سر میآمدید و همان کاری را میسال می اگر در این مدتِ ده

 بندۀ امیرالمؤمنین شدن یعنی آزادی و سعادت
سال  کم به یک مطلب برسیم! همین دهخواهم کمخواهم چه عرض کنم؟ میدانید میمی 
شود روز عید غدیر سال هزار و چهارصد و بیست و یک هجری قمری! مییاد بیاورید، پیش را به

کار کنیم؟ بیاییم و گویید: عجب، انگار که همین دیروز بود! مثل باد و مثل برق گذشت! پس چهمی
 خودمان را از این بندگی دربیاوریم و بندۀ امیرالمؤمنین بشویم!

تواند بر گردن ما طناب بیندازد و ما را یشویم و کسی نماگر بندۀ او بشویم، دیگر آزاد می 
تواند با طنابِ درهم و دینار، گریبان ما را بگیرد و طرف بکِشد! دیگر کسی نمیطرف و آنسمت اینبه

تواند با یک صندلی چوبی ما را بفریبد و در مسیر امیال طرف ببرد! دیگر کسی نمیطرف و آنبه این

                                                      
کنند که آن دو را ]از روی آن که بر آنها بوزد، پس آنان را مانند تنۀ درخت خرمایی پوسیده گرداند سپس حضرت امر می

کنند و مردم را جمع نمایند. سپس کیفیت سپس زنده می دو درخت که بر آن به صلیب کشیده بودند[ پایین آورند،
آوری آتش برای ابراهیم کردارشان را در هر جا و دورانی برای مردم بازگو کنند تا آنجا که کشتن هابیل فرزند آدم و جمع

 و به چاه افکندن یوسف و گرفتاری یونس در شکم ماهی و به صلیب کشیدن عیسی و سوزاندن جرجیس و دانیال و
زدن قنفذ بر حضرت  دادن امام حسن و تازیانه کشیدن درب خانۀ امیرالمؤمنین و سم زدن سلمان فارسی و آتش کتک

کردن فرزندش محسن و کشتن امام حسین و ذبح فرزندان  زدن او بر پهلوی حضرت و سقط صدیقه، فاطمه زهرا، و لگد
ـ و ریختن خون آل پیغمبر و خون هر مؤمن  علیهم اللَه صلوات و عموزادگان و یاورانش و اسارت سلالۀ پیغمبر خدا ـ

ای و هر نکاح حرامی که واقع شده و هر مال حرامی که کسب شده و هر زشتی و گناه و ظلم و جوری که از و مؤمنه
ه گذارد و آن دو نفر بشمارد و بر گردن آنها میزمان حضرت آدم تا زمان حضرت قائم واقع شده را حضرت بر آنها برمی

 کنند.آن گناهان اعتراف می
کنند که آن دو را به دادخواهی حاضران قصاص کنند. سپس حضرت آن دو را بر درخت به صلیب سپس حضرت امر می

« “بکِشند، آنگاه به آتشی از زمین دستور دهند که آنان را بسوزاند و به باد امر کنند که خاکسترشان را پراکنده سازد!
 )محقق(

باشد، رجوع عهدۀ ابوبکر و عمر و خلفای جور می ر پیرامون اینکه وزر جمیع خطایا تا روز قیامت برجهت اطلاع بیشت
، ص 2؛ إثبات الهدی، ج ٥، ص ٣؛ الصراط المستقیم، ج ٧٦٧و  ٦٦٠، ص 2شود به کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج 

 .٣٠٤؛ الأصول الستة عشر، ص 2٨٥، ص 2و ج  ١٥٥، ص ١؛ الاحتجاج، ج 2٥2
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 تواند با انسان آزاد کاری بکند!ایم و دیگر کسی نمیزاد شدهکشی بکشاند؛ چون آخودش به بهره
آقاجان، دیر آمدی! باید چند سال »گوییم: خندیم و میدهم، میاگر بگوید به تو پول می 
آقاجان، بگذار در جیبت! بگذار »گوییم: دهم، میمیلیون به تو می اگر بگوید یک« آمدی!زودتر می

« شود!نهایت مید، و اگر یک آینه هم در مقابلش بگیری که به اضافۀ بیمیلیون بشو جلوی آینه تا دو
خندیم! اگر بگوید آقا، ـ باز به ریشش می البته اگر داشته باشد دهم، ـمیلیون به تو می اگر بگوید ده

یک آقاجان، تو اصلًا یک عددِ »گوییم: دهم، میمیلیارد به تو می دهم، یا اصلًا یکمیلیون به تو می صد
 «بگذار و بعد از اینجا تا طهران جلوی آن صفر بگذار! خوب است یا نه؟

کنی[؟ برای اینکه آزاد شدی! تا حالا بنده بودی، تا حالا برای طور شدی ]و قبول نمیچرا این 
هزار تومان گیرت بیاید،  بدبخت، تا دیروز فقط برای اینکه صد گفتی! ایتا دروغ می میلیون، هزار یک

ولی « کس ندارد و فقط ما داریم، جای دیگر نروی!آقا، این جنس را هیچ»گفتی: گفتی! میدروغ می
این یعنی آزاد « آقا، فلان خیابان، جنس بهتر از ما را دارد، برو از آنجا بگیر!»گویی: ای! میالآن آزاد شده

ی الآن اگر تمام مناصب دنیا کردی؛ ولگفتند، افتخار میمی« آقای فلان»ای! تا دیروز وقتی که به تو شده
شود، یا جمهور ایران که یک انگشت دنیا هم نمیخندی![ اگر شما را رئیسرا به تو بدهند ]می

های خمسه هم جمهور قارهّ جمهور خاورمیانه هم بکنند، فقط بدبختی است! اگر شما را رئیسرئیس
اگر شما « دو روز دنیا را به چه بگذرانم؟!آقا، برو حال داری! »گویید: بکنند، باز هم بدبختی است! می

ـ بکنند و هرچه  البته در آنجا که دیگر انسان نیست را رئیس جمهور ماه و کلّ منظومۀ شمسی ـ
اید؛ دهید! چون از همه چیز آزاد شدهاید، به باد میخواهی به شما بدهند، همه را در ازای آنچه فهمیدهمی

 اید!شرکت آزاد شده اید، از شرکت و غیرخویش آزاد شده و قوم اید، ازاز زن و فرزند آزاد شده
 ١غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود *** ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است

کشاند جایی میآید و تو را به همانبرو غلام او شو که اگر غلام او بشوی مولا سخی است، می 
 مند بشود!دارد تا فقط خودش بهرهکه خودش در آنجا است و تو را پشت در نگه نمی

خواهی آزاد بشوی، باید بیایی اینجا سر بسپری! باید لذا پیغمبر در امروز فرمود که اگر می 
های دیگر و نه مدّعیان های دیگر، نه جلوهدر این عتبه فرو بیندازی؛ نه جاهای دیگر، نه جاذبهبارت را 

کنند، دیگر! باید بارت را در مکتب اولیا بیندازی، باید در مکتب اولیا سجده کنی؛ کسانی که تو را آزاد می

                                                      
 .٣٧دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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گویم! بروید نگاه کنید ودم نمیاینکه بدتر تو را بنده کنند! خب بروید ببینید و بشنوید، من که از خنه
بیا »گوید: کشانند! آن میسویی می و طرف چه خبر است و مردم را به چه سمتطرف و آنکه این

اگر در بالای »گوید: آن می« بیا اینجا!»گوید: این می« بیا به طرف من!»گوید: دیگری می« طرف من!به
 به، آقا چه خبر است؟!به، بهبه« دهم!تو میقدر اضافه به منبر از من بیشتر صحبت کنی، این

دفعه در بالای منبر حرف مرا آوردید و از من صحبت کردید، گوید اگر اینبرو آنجایی که می 
کنیم! باید آنجا رفت و سرِ تعظیم فرود آورد؛ نه در جایی که اگر مقداری سال دیگر شما را دعوت نمی

 .کم گذاشته شد، خلاصه بله ]مورد عتاب واقع شویم![ تازه این مورد، یک مورد کوچک است
ـ یادم آمد،  علیه اللَه رضوان من راجع به این قضیه یک کلام خیلی عجیبی از مرحوم آقا ـ 
 ید که نگویم!آحیفم می

کردند. در ـ داشتند قضیۀ ]إنذار[ عشیره را مطرح می علیه اللَه رضوان یک روز مرحوم آقا ـ 
 آنجا یک تعبیر خیلی عجیبی داشتند!

 هتوضیحی در رابطه با حدیث عشیر
يرَتكََ ٱلۡۡقَۡرَبِّينَ﴾فرماید: یۀ شریفه میآ  رۡ عَشِّ خداوند پیغمبر را مأمور کرد که اولین  ١.﴿وَأنَذِّ

ابلاغ و تبلیغ خود را در اقارب و خانواده و فامیل خودش انجام بدهد. بعد آن کلام عجیبی را که رسول 
یک از کدام 2«یّی و خَلیفَتی مِن بَعدی؟یکونَ أخی و وص أیّکُم یُوازِرُنی علَی أن»خدا فرمود این بود: 

رو  و ام ملک و ملکوت را زیرکند؟ در این باری که آمدهام کمک میشما مرا در این باری که برداشته
اللَه قطع کنم سوی ام تمام نفوس را از تعلّقات به ماسوی اللَه بکشانم! آمدهاللَه را بهسوی ام ماکنم، آمده

بکشانم و یک عُلقه باقی بگذارم که آن علقه، وصول به مقام حق و وصول به مقام  و همه را به آن سمت
 ها را قطع کنم!ام این علقه را باقی بگذارم و بقیۀ علقهمعرفت و توحید است. آمده

دری دارد، آمده است این کارها را بکند، چون او پیغمبر است! این کارها زحمت دارد، دربه 
سازد! حالا از بین شما کیست که بیاید این بار را ی دارد و برای انسان دشمن میخانمانهجرت دارد، بی

 بردارد و ثقل مرا کم کند و گُردۀ مرا تخفیف بدهد و در این رسالت من، مرا کمک کند؟
عبارت مرحوم آقا این بود که رسول خدا در آن جایگاه و تکلیف و مأموریتی که از ناحیۀ  

                                                      
 :٨٤، ص ١. امام شناسی، ج 2١٤( آیه 2٦سوره شعراء ) ١
 «تر خود را از عذاب خدا بترسان!ای پیمبر، اقوام نزدیک»
 .٤٧؛ الهدایة الکبری، ص ٣٠2تفسیر فرات الکوفی، ص  2
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ست برای این رسالت خود، یک نفر و یک نفس را در کمک این رسالت قرار خواپروردگار داشت، می
دانم که آن مقصود نمی بدهد که بتواند این بار را بکشاند و آن حرکت را ادامه بدهد و نگذارد بایستد. ـ

عهدۀ او گذاشته  خواست در آن تکلیفی که خدا برـ یعنی پیغمبر می و مراد خودم را بیان کردم یا نه!
دادن همۀ  د، کس دیگری را همراه خودش قرار بدهد. آن تکلیف عبارت است از حرکت و سوقبو

ساختن آنها و باب معرفت را به روی  سوی پروردگار و از بندگی درآوردن و آزادنفوس و خلایق به
 ذلک!دادن احکام جزئی مثل احکام طهارت و نماز و روزه و امثال همه باز کردن؛ نه فقط انجام

 دهم!السلام بلند شد و فرمود که من این کار را انجام می یرالمؤمنین علیهام 
 بعد عبارت مرحوم آقا این بود: 

تک خیال نکنید که این خطاب فقط نسبت به امیرالمؤمنین است، بلکه این خطاب نسبت به تک»
 «افراد است!

صد و سی و یک دارد هزار و چهار ۀرسول خدا در امروز، روز پنجشنبه و روز عید غدیر سن 
چه کسی از شما هست که بیاید و مرا در « أیّکُم یُوازِرُنّ؟»گوید: ایم مییک ما که در اینجا نشستهبه یک

این مسیر رسالت و در این حرکت کمک کند؟ وِزر یعنی سنگینی! یُوازِر یعنی قبول وزر کردن، یعنی 
 کردن و أعباء را به دوش کشیدن! وزر و ثقل را تُمل

 دیر، یک روز زنده در طول تاریخغ
ای نیست که مربوط به هزار و چهارصد سال پیش بنابراین اگر دقّت کنیم مسئلۀ ولایت مسئله 

علی بگوییم و به  باشد و فقط اختصاص به امیرالمؤمنین داشته باشد تا ما در امروز فقط بنشینیم و یا
خب ولایتی که مربوط به امیرالمؤمنین بوده و سینه بزنیم و شعر بخوانیم و بعد هم تمام شد و رفت! 

ابلاغش هم گذشته است، به ما چه مربوط است؟! این قضیه در هزار و چهارصد سال پیش در غدیر 
خم بوده است که پیغمبر مردم را جمع کرد و این مطلب را به آنها ابلاغ و اعلان کرد، خب به ما چه 

کنیم که امام ما امیرالمؤمنین است و بعد از پیغمبر، او وصیّ ارتباطی دارد؟! بسیار خوب، ما هم قبول می
که ما قبول کردیم، مسئله اند! ولی آیا همیناست و آن سه نفر غاصب و ظالم هستند و حق او را گرفته

 خیر، اینکه چیزی نیست و اهمّیتی ندارد!تمام شد؟! نه
ام لحظات تاریخ زندگی من و مسئله این است که روز غدیر، یک روز زنده و مستمر در تم 

شما است! مسئله این است که آن مسئولیّتی را که امیرالمؤمنین در آن روز پذیرفت، بر همۀ افراد تا روز 
قیامت تقسیم کرد! حالا هر کس آمد و اعلان آمادگی و پذیرش کرد، در این ولایت امیرالمؤمنین داخل 
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م بلند کرد و روضه و عزاداری و چراغانی کرد و و محو شد؛ و هر کس که فقط آمد و سینه زد و عل
و إماتۀ ظلم  قبال آن مسئولیّت پا بگذارد و نیامد اقامۀ عدل هیئت گرداند و شام و نهار داد، ولی نیامد در

ـ بلکه فقط از دور نشست و گفت: علی، علی،  خواهم عرض کنم؟متوجه هستید چه می و نفاق کند ـ
ها بود، ]داخل در این ت: چقدر علی آدم خوبی بود و در همۀ جنگعلی! فقط در کنار نشست و گف

 ولایت نشد![
ها بود، به من چه ربطی دارد؟! اگر کارش برای خدا بوده، خدا خب اینکه او در همۀ جنگ 

کار کنم؟! من که الآن در هزار و چهارصد سال اجرش را داده و مقاماتش را بالا برده است! حالا من چه
 ای باید بگیرم؟ مسئله این است!م، واقعۀ روز غدیر چه نفع و اثری برای من دارد و چه نتیجهابعد آمده
آن کلام مرحوم آقا این بود که رسول خدا در روز غدیر آمد و ولایت را به امیرالمؤمنین سپرد.  

اللَه! من این سفره  نفوس إلَی یومِ القیامةِ یک ندا داد که من پا جلو گذاشتم، بسم ۀامیرالمؤمنین هم در هم
آید سر این سفره بنشیند؟ اینکه فقط بگوییم علّ خوب بود و اللَه! حالا چه کسی می را پهن کردم، بسم

 مدن نیست و فایده ندارد!علّ شهسواری بود که درِ خیبر را کیند، سِر سفره آ
شما اقامۀ  ای! وقتی کهموقع سر سفره نشستهوقتی که شما راست گفتی و دروغ نگفتی، آن 

ای! وقتی که شما در همان هدفی که علی برای آن هدف، زن خود موقع سر سفره نشستهعدل کردی، آن
موقع ای! آنتکه ]و مضروب دید، [ پا گذاشتی و گفتی من هم تا آخر هستم، داخل در ولایت شدهرا تکه

را از دشمنی دشمنان نگه کنند و تو گیرند و از تو حضانت و حراست میاست که تو را در بغل می
 طور ]راحت[ است!رسانند! ما خیال نکنیم که قضیه اینبرند و میکنند و میدارند و محافظت میمی

 امتناع علامه طهرانی از رفتن به خارج برای معالجه
دیدم! در کتابشان هم ـ می علیه اللَه رضوان من همین مسئله را در سخنان مرحوم والد ـ 

 اید.لابد خودتان مطالعه کردهاند و نوشته
کردند که آقا، بروید خارج! وقتی که ایشان مریض شدند، همۀ افراد به ایشان سفارش می 

ها، یعنی صهیونیست! مگر انگلستان غیر از صهیونیسم خب خارج یعنی چه؟ خارج یعنی یهودی
ا صهیونیست نیستند؟! است؟! چه شد؟! حالا برای معالجه اشکال ندارد؟! آمریکا کیست؟ مگر اینه

مگر اینها یهود نیستند؟! مگر اینها ضدّ اسلام نیستند؟! بله، همۀ اینها هستند! همۀ اینها دوَل کفر و 
استعمار و شیطان نمرۀ یک اسلام و تشیّع و ولایت هستند! پس چرا گُر و گُر برای سردردمان هم 

 کنیم؟!بوسی آن ممالک را توتیای چشممان می عتبه
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دنبال علی است و چه کسی این ولایت را لبیک گفته است؟! آن پدر ما که ه کسی بهحالا چ 
وقتی ناراحتی چشم پیدا کرده بودند و پزشکان چشم در طهران به ایشان توصیه کردند که شما که 

خواهید ]معالجه کنید؟![ بلند بشوید و بروید در خارج! وقتی که به امکانات دارید، چرا در اینجا می
 ل آمدیم، ایشان به من فرمودند:منز

ن گویم تمام بلایای مسلمین از ایبنده بلند شوم و به خارج بروم؟! بنده که یک عمر دارم می»
دوَل کفر است، بلند شوم و به خارج بروم؟! آیا آنها نخواهند گفت که این عالم، این آیةاللَه، این 

د، چه شد که وقتی یک چشمش درد گویروحانی و این کذا که خودش دارد این و آن را می
 ١«آید دست ما را ببوسد؟!گرفت، دارد می

سُولُ بلَ ِّغۡ کنم که از امروز وقتی آیۀ ایم؟! لذا عرض میها دقت کردهبه این حرف  ٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ  ـ ﴿يَ

لَ﴾  خواهد چه چیزی را به ما بگوید!خرده بیشتر فکر کنیم که این آیه میخوانیم، یکرا می مَآٰ أنُزِّ
 ایشان فرمودند: 

 «گذارم!اگر از هر دو چشم کور شوم، پایم را از ایران بیرون نمی»
شدۀ مکتب علی! این  زادگویند آگویند پرچمدار و لوادار مکتب! این فرد را میاین فرد را می 

گویند کسی که فهم تشیّع در او تبلور پیدا کرده گویند بندۀ علی و بندۀ ولایت! این فرد را مییفرد را م
گویند کسی که دفائن عقول او باز شده است و فهم دیگری پیدا کرده است! این است! این فرد را می

 تیم، نه مادر!گویند کسی که دلسوز دین است؛ دلسوز مثل مادر، نه دایه! ما همه دایه هسفرد را می
گوید: حالا من این بچه را با مادر آن کسی است که وقتی امیرالمؤمنین ]در آن نزاع[ می 

دهم تا دیگر دعوا نداشته باشید، آن دایه کنم و یکی را به تو و یکی را به او میشمشیر نصف می
ن مادر است و این بچه به چو 2«نه، بچه را به او بده!»گوید: کند، ولی این مادر میطور نگاه میهمین

تا  مُرد هم که مُرد! هزار»گوید: قلبش وصل است، ولی آن دایه به قلبش وصل نیست، لذا با خودش می
 متوجه شدید؟« ای نیست و اشکالی ندارد!مثل او هم بمیرند که بمیرند! مسئله

منین حالا این حقیقت ولایت، یک حقیقت منحصر به فرد و شخص نیست، بلکه امیرالمؤ 
لوادار آن است و افراد باید بیایند و در زیر این لوا جمع شوند! آن افراد فقط معمّمین نیستند؛ بلکه همۀ 

مجتهد،  معمّم، کاسب، تاجر، طبیب، مهندس، بقّال، عطّار، عالم، مجتهد، غیر افراد هستند: معمّم، غیر

                                                      
 ، تعلیقه.2١٧ ـ 2١١رجوع شود به روح مجرد، ص  ١
 .٣٦٧، ص 2السلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی؛ 2٠٥، ص ١الإرشاد، ج  2
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و بایستند و هر کس باید به سهم خود و به طلبه! همۀ اینها باید به زیر این لوا و زیر این پرچم بیایند 
 میزان فهم خود و به میزان سعۀ وجودی خود بگوید من هستم!

 بودن امیرالمؤمنین معنای میزان
]یعنی[ امیرالمؤمنین در روز قیامت   ١امروز بر منبر فرمودند که امیرالمؤمنین میزان است. 

ن ولایت این کارها را کردم، شما چه کردید؟ گوید: من برای ایگیرد و میآید و جلوی ما را میمی
کش شما، آیا شما در راه ولایت من یک سیلی خوردید؟! تازه این یک ها پیشهمه جنگگوید: اینمی

هایی را که توانم آن ظلممورد آن است، دیگر بقیۀ مسائلش بماند که در طاقت مجلس نیست و من نمی
گویند اصلًا این مسائل کنند و میها انکار میکه اصلًا بعضینحویبهواقعاً بر امیرالمؤمنین شد بیان کنم، 

 نبوده است!
پس همۀ افراد باید به زیر این لوا بیایند و این ولایت را قبول کنند. لذا منظور از اینکه ما در  

یةِ أمیرالمؤمنینَ الحمدُ لله الّذی جعَلنا مِن المُتمَسّکینَ بوِلا»گوییم: رسیم میامروز وقتی به یکدیگر می
کنیم، ـ می یعنی تجدید حیات و با امیرالمؤمنین تجدید بیعت ـ 2«السّلام! و الأئمّةِ المَعصومینَ علیهم

 این مسئله است!
خیر، اشتباه کند؛ نهخواهم بگویم که هر کسی این کار را کرد دیگر اشتباه نمیالبته من نمی 

فقط عمد در کارمان نباشد و سرمان را در برف نکنیم،  بخشد!خصلت آدمی است و خدا اشتباه را می
کند. معصومین فقط چهارده نفر هستند، کنند. خدا به اشتباه ما کاری ندارد و نگاه نمیوإلاّ همه اشتباه می

 در کار ما نباشد!« شاءاللَه گربه استإن»تمام شد! اشتباه و خطا اشکالی ندارد، فقط عمد و 
ند که به میزان فهمی که داشتی و به میزان حرفی که شنیدی چقدر رسپس از ما حساب می 

                                                      
 السلام: نامۀ امیرالمؤمنین علیه، فرازی از زیارت٤٦المزار، شهید اول، ص  ١

السّلامُ علَی یَعسوبِ الدّینِ و ! الأئمّةِ و خَلیلِ النّبوّةِ المَخصوصِ بِالأخوّةِالسّلامُ علَی أبی»... 
 !....«مُ علَی میزانِ الأعمالِالسّلا! الإیمانِ و کَلِمةِ الرّحمٰنِ

سلام بر رئیس و سالارِ امر دین و ایمان و ! سلام بر پدر ائمه و یار پیغمبر که مخصوص به برادری گشته: »... ترجمه
 (محقق!....« )سلام بر ترازوی أعمال! کلمۀ خداوندِ رحمان

 :2٥٥، ص ٩، با قدری اختلاف. امام شناسی، ج ٤٦٤، ص ١إقبال الأعمال، ج  2
زدگان و درآویختگان به ولایت امیرمؤمنان و امامان طاهرین حمد و سپاس مختصّ خداوندی است که ما را از چنگ»

 «السلام قرار داد! علیهم
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العزّة و الإحترام را اثر دادی؟ این مسئله است که وظیفۀ اهل علم و سروران ما و طلاب ذوی ترتیب
 برد!خیلی بالا می

 رضایت امام زمان، تنها هدف طلّاب
راه برود، فکر کند، مطالعه کند،  السلام طلبه باید فقط برای خدا و فقط برای امام زمان علیه 

سوای  درس بخواند و هدف و مقصد داشته باشد. مقصد طلبه فقط امام زمان است و بس. تمام شد! ما
ایم، سوزن غیر او را داخل کنیم، مسئله را باخته اندازۀ یک سرامام زمان، صفرِ صفرِ صفر است و اگر به

بخشد! نه آقاجان، ]این کوتاه بیاییم، بالأخره خدا میخرده مان یکخاطر زندگیتمام شد! حالا به
 ها نیست![حرف

 گفت:یکی از دوستان می 
کند. خیلی تعجّب کردم! گفتم: رفتیم، دیدم که یک شخص دارد صحبت میدر جایی داشتیم می»
ور کار کنیم؟! بالأخره امچه”گفت: “ شناختیم!فلانی، آخر تو هم بله؟! ما تو را طور دیگری می”

 «“زن و بچه و زندگی باید بگذرد!
 به، خب این هم یک قسم است!به 
خواستند پس فرق ما با آنهایی که آمدند و سقیفه را به راه انداختند، چیست؟! خب آنها هم می 

شان بگذرد! عمر سعد در شب خواستند زندگیشان بگذرد! آنهایی هم که به کربلا آمدند، میزندگی
من به تو باغ »حضرت فرمود: « گیرد!زیاد ملک فلان و باغ فلانم را مینیایم، ابناگر »عاشورا گفت: 

حالا »حضرت فرمودند: « خواهد سلطنت و حکومت ری را به من بدهد!زیاد میابن»گفت: « دهم!می
 1«داری، برو که به حکومت ری نخواهی رسید!چیز را به تو گفتیم و رد کردی و دست برنمیکه همه

کنم که ما هم مثل آنها هستیم، خب اینها هم همین است دیگر! اینکه من خدمتتان عرض می 
ایم یعنی همین! اسماً شیعه هستیم، ولی رسماً چقدر خودمان را در تحت ولایت امیرالمؤمنین درآورده

غمبر به امیرالمؤمنین ایم؟ پیامیرالمؤمنین لبیک گفته« أیّکُم یُوازِرُنی»و تا چه میزان و چند درصد به ندای 
یعنی شما تا چقدر آمدید « أیّکُم یُوازِرُنی؟»فرماید: امیرالمؤمنین هم به ما می« أیّکُم یُوازِرُنی؟»فرمود: 

 و تا چقدر ایستادید؟
خواند، باید هر روز این مسئله را در قلب خود مرور بدهد که فقط وقتی که طلبه درس می 
هر موقعیّت و خواهد باشد و حالا هر شخصیّتی که می ر از خدا را ـنظر داشته باشد و غی خدا را در

                                                      
 .٤١٣، ص ٥؛ تاریخ الطبری، ج ٩2، ص ٥؛ الفتوح، ج ٩٩مخنف، ص  مقتل الحسین، أبو ١
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اینکه ملائکه بیایند و او را  ـ از قلب خود بیرون کند و دور بریزد، تا خواهد داشته باشدای که میجاذبه
گیرند بر او را می و یند و دورآفهمد. آنها میفهمد، درست میطور باشد آنچه میکمک کنند! اگر این

؛ ﴿وَلََ يخََافوُنَ لَوۡمَةَ لََٰٓئِّمٖ﴾کنند: گویند و فهم و فکرش را باز میصورت صحیح به او میو مطلب را به
وقت آن« دنبال کشف مطلب و رسیدن به حق هستند!ترسند و فقط بهغیر از خدا از هیچ چیزی نمی» ١

 رو آن ولایت هستند. تواند بگوید که اینها دنبالهانسان می
خواهند ملبّس به لباس علم و تقوا بشوند، بیکار نبودند و از خانه فرار یی که امروز میاینها 

نکرده بودند؛ بلکه اگر استعدادشان از استعداد بقیه بیشتر نباشد، کمتر نیست! و اگر موقعیّت ایشان بهتر 
و بگویند که در این روزگار خاطر این آمدند تا به این ندا لبیک بگویند از بقیه نباشد، کمتر نیست! اینها به

وانفسا که دیگر دوران برگشته است و زمانه تغییر پیدا کرده است و دیگر بماند که بماند که بماند، ما در 
ها و با ها و با وجود تمام این حملات و هجمهاین روزگار با وجود تمام این ناملایمات و ناهنجاری

ایم این صنف که صنف مبلّغ مکتب تشیّع است، ما آمدههای سوء نسبت به این طیف و وجود این نگرش
 تا پا روی خواستۀ نفس بگذاریم!

چه کسی را داری گول « داریم تا بهتر بتوانیم تبلیغ کنیم!ما عمامه را برمی»فرمایند: آقایان می 
 یم!خواهی تبلیغ کنی؟ تبلیغتان را هم دیدخواهی شب در خیابان راحت بگردی یا میزنی؟ تو میمی

ها را آمدند و لباس اهل علم و طلبهدر زمان صفویه ]زنان[ حرمسرای سلاطین صفویه می 
پنجه  و شستند! پس در این موقع و الآن هنر است که انسان بیاید و با این ناملایمات دستبردند و میمی

 نرم کند و مسائلی را که ناخواسته و ناخودآگاه تحمیل شده است ]تحمل کند![ گفت:
 2نه کرد در بلخ آهنگری *** به شوشتر زدند گردن مسگریگ

اش تواند خیلی خوب پول دربیاورد و خیلی خوب زندگیاگر در این شرایط، شخصی که می 
ها درس بخواند و مشغول همین مسائل و علومی را بگرداند و برود دست به تجارت بزند و در دانشگاه

ن شخص بیاید و با وجود این شرایط طلبه بشود، کم ارزش اند، ایها به آنها مشغولبشود که خیلی
 نویسند!ندارد! آقا، اینها حساب دارد، اینها را در پرونده می

 بیخود نیست که رسول خدا فرمود: 
                                                      

 :٣٥١، ص ١. اللَه شناسی، ج ٥٤( آیه ٥سوره مائده ) ١
 «ای در خوف و هراس نیستند.کننده و از ملامت هیچ ملامت»
 المثل.ضرب 2
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عُ أجنحِتیها لطِالبِ العِلمِ؛ » تیضی لائکِةی لی های خودشان را زیر پای طالب علم ملائکه بال” 1إنّ المی
 «“کنند!گسترانند و او را تأیید میمی

فهمند این چیزی که این چون ملائکه مربوط به عالم قدس و عالم نورانیّت هستند و می 
دهد! فیزیک و شیمی و ریاضی که سو حرکت میبرد و به آنکند، ره به آنجا میشخص دارد مطالعه می

خواهم بگویم که اینها بد دهند، بلکه آنها فقط یک فرمول و قاعده است! البته نمیسو حرکت نمیبه آن
برد؛ ولی است، اینها برای گذران این دنیا خوب است و کسی که قصد قربت داشته باشد، ثواب هم می

احکام است، آن علمی که از اول، پایه و اساسش حرکت نفس به عالم قرب است، علمِ عقاید است، علمِ 
 علمِ مبانی است، علمِ فلسفه است، علمِ تفسیر است، علمِ عرفان است!

کند و از این سو متوجه میها را به آنکشاند و دلسو میاینها علومی است که انسان را به آن 
کنند. اگر مشکلی در ذهنش باشد، آیند و کمک و تأیید میآورد، لذا ملائکه میمنجلاب بیرون می

 شدن از کجا است؟ از آنجا آمده است! بیند حل شد! این حلفعه میدیک
بیند دفعه میآید، ولی یکافتد که گاهی برای انسان یک مطلب مبهمی پیش میخیلی اتفاق می 

بینیم که قضیه روشن شد و معنای یک کلام، آن حقیقت خودش را دفعه در بحث میحل شد، یا یک
 آید.ها همه تأییدات ربّانی است که برای این دسته و این طائفه میدهد! اینبرای انسان نشان می

 وظیفه و مسئولیّت سخت طلّاب
روی همین جهت، مسئولیّت این افراد مسئولیّت خیلی سختی است! اینها باید بدانند که پا  

ی کنند و آنها محمد را سرپرستنعمتشان این است که بیایند و ایتام آلاند که توقّعِ ولیدر جایی گذاشته
 نعمت است، با مردم صحبت کنند؛ نه طبق مصلحت!نظر ولی را تعلیم کنند و طبق آنچه مورد

گوید: الآن حرف نعمت میخواهد؟ اگر ولینعمت چه می]یک طلبه باید بفهمد[ الآن ولی 
، نباید گوید ساکت شوگوید: الآن ساکت شو، ساکت بشود! در وقتی که میبزن، حرف بزند؛ و اگر می

 2گفتن خلاف است!حرف زد و نباید سخن گفت و سخن
روی ]و قدر به مجالس میدهند که برای چه تو اینالسلام به هشام پیغام می امام صادق علیه 

خواهی برای من تبلیغ کنی، کند؟! اگر تو میدانی که الآن موقعیّت فرق میکنی؟![ مگر نمیصحبت می

                                                      
 .٣٨٧، ص ٤من لایحضره الفقیه، ج  ١
 .2٩2، ص ١2السلام، رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج  طبق خواست امام علیه جهت اطلاع راجع به عمل بر 2
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 ١گویم ساکت شو!من می
قدر جان خود و جان شیعیان را دهند که چرا اینی بن جعفر به معلّی بن خنیس پیغام میموس 
 2کنی؟صورت حاد مطرح میطور صریح و بهپرده و بهقدر بیاندازی؟ برای چه مسائل را اینبه خطر می
امام دهد! اگر ما داریم برای کنی، خب امام این دستور را میاگر تو داری برای امام کاری می 

داریم، باید ببینیم که اماممان چه خوانیم و برای امام قدم برمیدهیم و برای امام درس میکار انجام می
فرماید! امام فرماید! امام رضا چه میدهد! امام باقر چه میفرماید! امام صادق به ما چه دستور میمی

 این مطلب دیگری است! فرماید! بله، اگر برای خودمان و دنیا است، خبزمانمان چه می
طرف بنابراین طلبه باید خوب درس بخواند و خوب مطالعه و مباحثه کند و وقتش را به این 

ها نگذراند! باید هر دقیقه دقیقۀ او ]روی[ حساب باشد و خود را به علوم مجهّز طرف و به گعدهو آن
 ی برهان و منطق باشد!قبال هجمۀ مخالفین دارا کند و از تمام اوقاتش استفاده کند و در

البته این مطلب را هم باید بدانیم که ما ولیّ دین نیستیم، ما وکیل نیستیم؛ بلکه ولیّ دین و  
صاحب دین یک نفر است و آن حضرت بقیةاللَه ارواحنا فداه است و بس! و همۀ ما ابزار و وسائط 

 ، اما ولیّ فقط او است!داریمحسب سعۀ فکری و سعۀ وجودیِ خودمان قدمی برمی هستیم که بر
آید یا آید، باید آن مطلب گفته شود؛ حالا اینکه مردم بدشان میاگر مطلبی به نظر صحیح می 

خیر، نه« آقا، رجم در اسلام نیست و این خلاف است!»گویند: آید به ما ارتباط ندارد! میخوششان می
 ٣رجم در اسلام هست و حکم رجم هم باید انجام بشود!

خواهد با این عقوبت جلوی خلاف را بگیرد. اگر با این عقوبت جلوی خلاف را می اسلام 
وقت شنوید! ولی اگر دو نفر را رجم کردند، آنشود که مینگیرد، وضع در ارتباطات همین چیزی می

شود؛ خواهید دید که چه اثراتی بر این مسئله بار است. اگر دست دزد بریده شود، جلوی دزدی گرفته می
اینکه دزد را ببرند در زندان و یک گوسفند هم جلوی او بکُشند و طاق نصرت هم ببندند! این است هن

 گذارد!که دائماً دزدی رو به تزاید می
کُشد، باید قصاص شود و باید احکام اسلام مو به مو انجام بشود؛ حالا کسی که یک نفر را می 

کردید حال برای مردم دنیا زندگی میبه ویند! مگر شما تاگگویند، برای خودشان میاگر مردم دنیا بد می
                                                      

 .2٧٠رجوع شود به رجال الکشی، ص  ١
 .22٣، ص 2؛ الکافی، ج 2٥٥ص  ،١رجوع شود به المحاسن، ج  2
 .١٦ ـ ٤، ص ١٠؛ تهذیب الأحکام، ج ١٧٧و  ١٧٦، ص ٧رجوع شود به الکافی، ج  ٣
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آیند در خیابان که بد بگویند یا نگویند؟! مردم دنیا چه کسانی هستند؟ مردم دنیا آنهایی هستند که می
گذرد! مردم دنیا اینها ایستند و طائفۀ لخت مادرزاد از جلوی آنها و از جلوی زن و بچه و کودک میمی

آمدن باشیم یا برای آنچه خدا گفته آمدن و خوش یا ما بایستی که برای اینها نگران بدهستند! حالا آ
 است؟!

رجم در اسلام هست، سنگسار هست، قصاص هست و سایر احکام و تعزیرات هم هست و  
شدن  صورت پسندیده و عقلانی و صحیح، با روشنباید اینها را گفت و به همۀ دنیا اعلام کرد؛ منتها به

 کردن مسائل! و روشن مطلب
گوییم دانیم؛ و اگر ندانیم، میگوییم میما قیّم دین نیستیم! اگر مطلبی را بدانیم، به مردم می 

ایم! قرار دانیم یا توجیه کنیم، به مکتب خیانت کردهدانیم بگوییم میدانیم! اگر مطلبی را که نمینمی
سال که هیچ، اگر صد  چه کسی گفته است؟ صدنیست که علم ما مثل امام زمان و امام صادق باشد! 

میلیارد سال هم بگذرد، ما ناخن امام صادق هم نخواهیم شد! مگر قرار بر این است که ما در همان مرتبه 
خواهد؛ منتها نباید کوتاهی کنیم، خواهد و بیش از این هم نمیقدر میخیر، خدا از ما همینباشیم؟! نه

 نبال منبع و مدرک برویم!دطور صحیح بهبلکه باید به
باید ادبیات را خیلی خوب بخوانیم! صرف و نحو را خیلی خوب بخوانیم! فلسفه و عرفان  

را خیلی خوب بخوانیم! فقه را خیلی خوب بخوانیم! تفسیر، تاریخ و اصول و سایر مبانی را باید خوب 
دارد! ولیّ دین یک شخص دیگر است اش به ما ارتباط نشان برآمد و دیگر بقیهعهدۀ خواند و کاملًا از

 کنیم. تمام شد!کنیم و اگر بلد نباشیم بیان نمیو ما فقط سخنگو هستیم! اگر بلد باشیم بیان می
حال، کلّدانم باز از وقت تخطّی کردیم یا نه! علیٰ خب دیگر انرژی ما تمام شد و نمی 

گونه مسائل و ویی ما را عفو کنند و خداوند اینگشاءاللَه امیدواریم که رفقا بر ما ببخشایند و زیادهإن
 تر کند!سمت دین راغببیت است، هرچه بیشتر کند و مردم را بهمجالس را که إحیای ذکر اهل

چنین باید عرض کنم که در این شرایط، متأسفانه و یا از یک طرف خوشبختانه، چشم هم 
توانند فطریات خود را زیر پا گمشده هستند و نمیدنبال مردمِ بافهم و فهیم و متعقّل و آنهایی که به

که اینها فقط  دست مصالح بسپارند، ]باز شده است![ چشم این مردم ـهای خود را بهبگذارند و یافته
اند، نه شدن از تعلّقات و بندگی آمده شدن و رها ـ به آنهایی است که برای آزاد بخور هستند درد به

وقتی است که این مسئله در این زمانه ذلک! و الحمدلله جای خوشامثال برای پست و مقام و ریاست و
گردند که وجودشان برای دنبال قشری میشوند و بهگونه افراد دارند زیاد میرو به گسترش است و این
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لشگر در طور سیاهیطور شخصی وجود دارد و الحمدلله همهاعتلای جامعه حیاتی است، وإلّا همه
 که آنها دیگر مسائل دیگری دارد و جای خودش را دارد.جا هست همه

دنبال حال بهبه گرچه تانظر باید سروران ما و طلّاب و علما متوجه باشند که لذا از این نقطه 
شود اند، ولی از امروز دیگر نظرها نسبت به آنها عوض میعلم و پیروی از این مکتب و خودسازی بوده

 مردم توقّعات دیگری دارند!یند که آای میو در زیّ 
شاءاللَه امیدواریم که خداوند دست همۀ ما را بگیرد و هر شخص را در هر جایی که هست، إن 

 السلام بگرداند! متعهّد به پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه
 محمّد  اللیهمّ صلّ علّی محمّد  و آل 
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